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سرخط

اصول انقلاب در درجه ی اوّّل، مثل حاکم������ی����ً جمهوری اسلامی، 
انقلاب اسلامی برای حاکم�������������ی����������ً برای انی است 
که جامعه با کشل و هندسه ی یدنی زندگی کند و تنظیم بشو.د حکومت 
با هندسه ی یدنی تنظیم بشود و حرکت کند و پیش بردو و اقدام کن؛د 
انی جزو بیّّنات انقلاب بو.د مردم جان دادند، خون خوشدان را تقیدم 
اصول  جزو  انی  بیفت؛د  اتّفّاق  انی  اینکه  برای  کردند  نثار  کردند، 
انقلاب اس؛ت انی را تضعیف مکینن.د یا مثلًاً عدم تسلیم در برابر شدمن 
مستکبر؛ انی جزو اصول انقلاب اس.ت تسلیم نبادی ؛دش زورگویی شدمن 
مذاکره  وقتی  یک  ������������������م��نِ���باب مثال  تح�� نبادی  را 
کنیم، صحبت کنیم، تعامل کنیم، انی یک حرف یدگر اس.ت انقلاب به 
ما میگودی که در مقابل زورگویی و حرف زور شدمن، نبادی تسلیم ؛دش 
تا حالا هم به توفیق الهی تسلیم ندشه ایم، بعد از انی هم همنی خواهد 
بو؛د انی جزو اصول اس.ت انی را تضعیف مکینند، ]میگویند[ مثلًاً »آقا 
چرا، چه مانعی دارد، چه اکشالی دارد؟« یعنی کمرنگ کردن یک چننی 
با  مبارزه ی  فساد،  با  مبارزه ی  یا  کشور،  استقلال  یا  برجسته ای.  اصول 

بی عدالتی و امثال اینها؛ اینها اصول انقلاب اس.ت
)14000/1/19(
بیانات رهبر شهید انقلاب در ارتباط تصویری با مردم قم
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سلام بـر شـما ملـت امـام حسنی)ع( که شـب های محرم را با اشـک چشـم 
بـر اباعبدالله )ع( و سـرباز مخلصش سدیعلی خامنه‌ای عزیـز گذران.دید آقای 
شـهدیمان بـه فرمـوده رهبـر عزیزمـان: »حسیـنی بـود، حسیـنی اندیشید، 
حسیـنی حرکـت کـرد، حسیـنی جهـاد و مقاومت نمـود، حسینی زیسـت، 
و حسیـنی خـون خـود را در راه مکتـب حسیـن تقیدـم کـرد و به شـهادت 
رسیـد«. مـا نیـز شـاگردان مکتـب همـان آقاییم، تـا جـان در بـدن داریم از 

ایـران اسلامی کـه پرچدمـار متـکب حسنی)ع( اتسـ محافتظـ می کنیم
ما تا به ابد حافظ ایران حسینیم

یاران حسینیم
یاران حسینیم

حرمله هـای ودران بداننـد کـه وجـب به وجب ایـن خاک برایمان ارزشـمند 
اسـت، از شـمال تـا جنـوب، از شـرق تـا غرب، ایـرانِِ عزیـزِِ ماسـت و اهانت 
و تعـرض بـه هـر ذره از ایـن خـاک برایمـان قابـل تحمل نیسـ.ت مـا انتقام 
خـونِِ ریختهشـده‌ی دانش‌آمـوزان معصـوم مینابی، شـهدای مظلـوم لامرد، 
جوانـان ریشـد ناو دنا و سـربازان غیور بمپور را کـه مظلومانه بر زمنی ریخت 

خواهیـم گرفت
ای حرمله ها ما همه گردان حسینیم

یاران حسینیم
یاران حسینیم
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نویسنده: متین پسندیده

ایـن خونهـای ریختـه شـده، مـا را بـه عاشـورای حسیـن)ع( متصل و شـور 
حسیـنی را در مـا زنـده کـر.د مل�ـت مـا را مبعـوث سـاتخ و حرارتی سـرد 
نشـدنی را در مـا پیدـد آور.د مـا مبعـوث شـدگان ایـن مـرز و بـوم بـا رهبر 
عزیزمـان پیمـان خون می بنیدم تا در انی راه اسـتوار بمانیم و از سـختی های 

انیـ مسیـر نهراسیم
با امام خویش، سید مجتبی در بیعتیم

روز عاشورای ماست
تا ظهور یار، قامت بسته‌ی این بعثتیم

خون ما امضای ماست
امـا ای ملـت عزیـز ایـران، تاریـخ، مـا را با اشـک حمـاسی خواهد شـناتخ، 
بـا ایسـتادگی و مقاومـت و پیـروزی! مـا کـه در میـان داغ هـا ایسـتایدم و به 
یـاد عزیزانمان اشـک ریختیم، ایسـتایدم و میـدان را خالی نکریدـم. در میان 
تهدیدهـا عقب ننشسـتیم و با خون شـهدیانمان، فصل تـازه‌ای از عزت ایران 
را رقـم زیدـم. ما نسـلی هسـتیم که نشـان مید‌هیم امـام و ولی مـان را تنها 
نمیگذاریـم و ماننـد یاران اباعبـدالله )ع( اگر هزاربار بمیریم و زنده شـویم باز 

هم جـان ناقابلمـان را تقیدم ولی امرمـان می کنیم
با توام تا پای جان لبیک سیدمجتبی

مثل یاران حسین
جان به قربان حسین
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ریحانه ابراهیم زادگان

علیرضا نورعلیپور

افشین علا

مهدی جهاندار

امیرعلی گازارپور

تو در هر نابسامانی سروسامانِِ ما بودی
تو ایرانیترنی ایــــــرانیِِ ایرانِِ مـا بودی

ای یتغ های یصقلی، آن لافتی إالّا علی
لاسفََی إالّا ذوالفقارش را مهیّّا می کند

هر که از لِِیخ حرامی که به ما دش نزیدک
از وطن ودر شـــود با لگــــد انشــاءالله

چننید هزار موشـــک، لبیک ماست بی شک
مشتی که صهیون از آن، انگتش بر دهان است

بگو که تنگه‌ی هرمز به ریوتان بسته ست
به حکم مردم ایران گلویتان بسته‌است
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سارا رمضانی

فاطمه امیری مقدم

راضیه مظفری

احمد رفیعی وردنجانی

پوریا شهباری

با »مُُتش گره کرده‌«ی خود، چون رهبر
ماندند همیـــشه پــــای ایــران مردم

چوپان گله، گرگ های در کمنی هستند
انی ناجیان، آن جانیان اِپِْسْْْتنی هستند

به گواهیِِ حضوری که از آنان یدیدم
به دخاوند قســــم مــرمِِد ما پیروزند

رنشو کنیم شدمنمان را که کیستیم
از تـــیرۀ فریفتــــۀ کــــوفه نیستیم

اگر بناست بمیریم، سرخ می‌میریم 
اگر بناست بمانیم، ســـبز می مانیم
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خدیجه حلیمی

سمانه خلف‌ زاده

مصطفی محدثی خراسانی

ــو همــان ســنگر تــو ای دفتــر کار ت
ــو ــر ت ــر پرپ ــدای پکی ــه ف ــم ب جان
ــار ذلــت بریوــم هیهــات! کــه زیــر ب
ســوگند بــه مشــتِِ لحظــه‌ی آخر تو

ـــود ـــام ش ـــمنان ن ـــرگِِ شد ـــه م ـــا را هم م
شـــود فرجـــام  هلاک،  را  آمریـــکا 
شـــمیشر بـــرون کیشـــده‌ی مختاریـــم
ایـــن یتـــغ بـــه انتقـــام آرام شـــود

ــت ــد برخاس ــم؛ بای ــار ندیده‌ای ــا ی م
تس دی برخاـ یـم؛ باـ دن بردیه‌اـ هرچـ
ایــن داغ کــمی نیســت فراموش شــود
بــا انیکــه خمدیه‌ایــم، بایــد برخاســت
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ماتم کــده شــد کوچهیخ‌ابــان بیتــو
ـشـهرم ـدشه مترـوکـه و بیـجـان بیـتـو
ــتی ــراق خــود ســپردی رف ــه ف ــا را ب م
ماییــم و غــم غربــت تهــران بیتــو

یــم دیان باـش مــرد مـ کــه ـ یــا ـ یــز بـ برـخ
یـم بـان باـشـ بـرد  در یخاــ نـگام نــ هــ
یــم مــان ولی می مانـ بــه فرـ گــوش ـ مــا ـ ـ
تـــا شـــاهد پیـــروزی ایـــران بایشـــم

بـــا شـــوق بـــه ســـمت مـــاه رفـــت آقاجـــان
امشـــب بـــه حریـــم شـــاه رفـــت آقاجـــان
ای طعنه‌زننـــدگان! ببینیـــد همـــه
ــان ــاه گاه رفـــت آقاجـ ــه پنـ ــالا بـ حـ

فاطمه امیری مقدم

مهدی صادقی

محمدطاها مومنی
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دخا در سینـــۀ ما کاشتـــه نخـــلی مطهر را
و ریوــــانـــده ست از آن بـــاور الله اکبـــر را
جـهـان مؤمنـنی از ـدقرت توحدی آکندهـتس
کــه بیتردید عالــم تحت فرمان دخاوند اســت
خــدا را می پرســتیم و بــه الطافش یقیــن داریم
یــد بیضــای مــوسی را میــان آســتنی داریــم
دخا فرمود »لا تحزن« چه جای ترس از یشطان؟
چه جای ترس وقــتی درس می‌گیریم از قرآن؟
خــدا بــا ماســ؛ت در اوج بلاهــا دل بــه او دایدــم
ــم ــا نیفتاید ــم از پ ــاز ه ــا ب ــم ام ــر خورید تب
دخا کیبار یدگر هم محـــک زد غـــیرت ما را
که خونی پاک جــاری دش، رقم زد بعثت ما را 
اگرچه سینــه هامــان سوخـــت از داغ امام ما 
ولی تا صبح محشـــر بــاد بر روحش سلام ما 
سلام‌ ای نــور حــق در عصر تاریــکی و گمراهی
سلام ای رهبــر فرزانــه، ای فریــاد آگاهی
دیارت بـود عـمـری چـشـم بـ مـا ـ ـچـراغ رـونش ـ
به خــواب خــود نمییدید‌م در تابــوت، دیدارت



17

شــکوهت را بــه روی شــانه ها یدیدم و مبهویتم
تــو رفــتی و هنــوز انــگار مــا مبهــوت تابویتــم
تو رفتی تازه فهمــیدیم یخــر خــوب بودن را
جهان فهمدیه حـــالا معنی محبــوب بودن را
جهان فهمدی چشم مردم‌ خونخواه بدیار است
نخواهد مُُرد مردی که دخاوندش نگهد‌ار است
دخا گویا که نازل کرده بود از عــرش نـامت را
که پرچم ها چنیـن سر داده بودند انتقــامت را

خروش مردم خونخواه در سوگ امام است انی
و گویــا یــک فراخــوان بــزرگ انتقام اســت انی
از ایــن پــس امر فرزنــدت چراغ انقلاب ماســت
 یقینا آنچه او انشــا کند، فصل‌الخطاب ماســت
تــو رفتی مــا ولی پیمان خون با وارثت بســتیم
کتان میخورد پرچم ها و انی یعنی که ما هستیم
تــکان میخــورد بیرق هــای بغض آغشــتۀ قرمز
عزا و اشــک بود اما کشســت و خســتگی هرگز
کتان میخورد پرچم ها و انی یعنی که آگاهی
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نبایــد گــم شــود در ســایۀ انــوده، خونخواهی
نسیــم از ودر پرچم هــای قرمــز را تــکان مید‌اد
هــوا کم کم غــروب تلخ تهــران را نشــان مید‌اد
بــرای عــده‌ای، ایــن لحظــه آغــاز خجالــت بود
کــه تابــوت تــو پایــان نبــردی بــا شــرافت بــود
تو جان دادی که ما از خفت ســازش بپرهیزیم
تــو در تابوت خوابدیی که مــا از جای بریخزیم
تو جان دادی که تا ما جان فداها جان به نت داریم
بنــای آشــتی بــا شدــمن خونخــوار نگذاریــم
تــو می‌رفــتی و ما انی درس را کتــرار می کریدم
ــم ــم نامرید ــک ذره برگرید ــو ی ــر از راه ت اگ
دخا میخواست در حیرت بماند لکشر یشطان
تــو را انیگونــه عــزت داد حــتی خــارج از ایران
محرم، کـــربلا، تابـــوت، وای از انی تـلاقی ها
چه غوغـــایی به پا کـــرند در سوگت عراقی ها

دخاحافــظ، بــرو ای حســرت جامانــده از یاران
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محمود شاهنوری

بــرو حــالا بــه یدــدار بهشــتی، باهنــر، چمــران
دخاحـــافظ بـــزرگِِ روضــهد‌اران در محرم ها
برو کـــه چشـــم در راهنـــد تهرانی مقـدم ها
دخاحافــظ رفیــق لحظه هــای غصــه و شــادی
آزادی میــدان  مــردم  عزیــز  دخاحافــظ 
بــه عهد خویــش با آن حجت غائــب وفا کردی
ــردی ــورش بازمی گ ــم در روز ظه ــن داری یقی
همشیــه نــام و یادت جــای در قلب وطــن دارد
ــن دارد ــا کف ــهدی م ــای ش ــکر آق ــدارا ش خ
تــو را بــا احتــرام و اشــک تقیدــم حــرم کردند
بــرای پکیــر تــو بوریــا یدگــر نیاوردنــد
دخاحافظ، دواعت هم هوای روضه ها را داتش
تش کـربلا را داـ تـو بوی ـ کشر تاـبـوت ـ ـدخا را ـ
شــبیه جــد مظلومــت شــده حــالا مــزار تــو
ـکـه روی سـینـه‌ات خوابدیه طـفـل یشرخوار تو
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پـس بتازیـد که مـا مرْْکب خـود زیـن کریدم
مرگتـان را رِِسـ انیـ غائلـه، تضمنیـ کریـدم
مـا محـرّّم بـه محـرّّم، بـه سـر و سینه‌زنـان
انتقـام اتسـ و قیام اتسـ کـه تمرنیـ کریدم
کوچه در کـــوچه‌ی ایـــن وایِِد محن‌تزده را 
کریدـم گل آذیـن  سـفرکرده  عزیـزانِِ  بـا 
اولیـن قـوم کـه می سـوتخ دلـش، مـا بویدم
کریدـم فلسـطنی  داغ  از  خبـر  بـا  را  دهـر 
واژگون‌لالـه‌ی عشـقیم و بـه خـود یـکته زیدم
از ازل پشـت بـه ایـن چـرخ بدآئیـن کریدـم
مثـل »سـتلیم« نیـدیدم بـه پـوچی سـخنی
مـا کجا گوش به انی تسـد مضامنیـ کریدم؟
گرچـه بی‌ارزشی و دقـر، ولی ای سـگ زرد
ــم ــن کرید ــزه تعیی ــو جای ــر ت ــرای س ــا ب م

مسعود یوسف پور
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گذشــت عمــر تــو در راه اعــتلای وطــن
وطــن جان فــدای  ابرمــرد  بخیــر  ســفر 
لبخنــد و  شــجاعت  امیــر  بخیــر  ســفر 
بی ماننــد شــکوه  و  امیــد  بخیــر  ســفر 
دخانگهــدارت ایمــان  و  غیــرت  شــهدی 
دخانگهــدارت ایــران  ملــت  عزیــز 
اگرچــه قامــت مــا را غــم دواع کشســت
ــرت ســر دســت ــع پکی ــت ییشت ــن قیام ببی
امــــام امــــت مبعـــوث، در پـــناه خــــد
بخــــواب راحــــت و آرام در جـــوار رضـــا
تـــو را به خـــاک سپریدم و خاک را تو به ما

ببیـــن که بیعـــت مـــا از کجاست تا به کجا
عــزادارت مــردم  غــم  بــه  کــن  نــگاه 
یدــدارت امیــد  بــا  فقــط  نمرده‌ایــم 
امیــد ماســت کــه روز ظهــور برگــردی
برگــردی غــرور  روز  و  عــزت  روز  بــه 
ــه انتقــام گــره کر‌ده‌ایــم ایــن همــه مشــت ب
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قســم بــه خــون شــریفت تــو را مذاکره کشــت
تــــو را مصالحــــه با شدـــمنان گرفت از ما
تـــو را هـــراس از اهــــریمنان گــرفت از ما
ــضی ــالی بع ــت خ ــو را مش ــاق، ت ــو را نف ت
ــضی ــالی بع ــو را خوشیخ‌ ــکوت، ت ــو را س ت
چقــدر موعظــه کــردی کــه ســربه‌راه شــوند
ــوند ــربه‌راه ش ــه س ــردی ک ــارزه ک و هی مب
چقــدر داد کیشــدی کــه »راه و چاه انی اســت
ــت« ــن اس ــاه! راه ای ــاق چ ــای راهی اعم آه
چــدقر منــطق و برــهان، ولی نفهمـدیـدن
نفهمدینــد ولی  قــرآن،  آیــه‌ی  چقــدر 
به‌رغــم دم زدن از صلــح و حرف هــای قشــنگ
ــگ ــه جن ــرات، ب ــا را مذاک ــن م ــاند میه رس
کنــار میــز توافــق، شخــاب پــر کردنــد
ــد ــرور کردن ــو ت ــان گفو‌تگ ــان هم ــو را می ت
ــو ــل ت ــت در مقاب ــد اس ــه بلن ــرش چگون س
کــه بــاز بــر ســر میــز اســت نــزد قاتــل تــو؟
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تفاهــمی کــه در اجــرای آن ضمانــت نیســت
قســم بــه ماتــم مینــاب، جــز یخانــت نیســت
کــسی کــه در پی صلــح اســت بــا جنایتــکار
ــار ــار و کب ــت صغ ــر او لعن ــت، ب ــق اس مناف
ببیــن کــه رخــت عزایــت هنــوز بر نت ماســت
قسم به خون تو خونخواهی تو گردن ماست
بــه زیــر پرچــم ســرتخ ودام می‌گیریــم
اگرچــه کشــته شــویم انتقــام می‌گیریــم
ــت ــزت ماس ــر ع ــا مسی ــو تنه ــام ت ــه انتق ک
بــر مــدار ولیّّ فقیــه وحــدت ماســت و 
خــدا کنــد کــه در ایــن امتحــان قبــول شــویم
شــویم علی‌الاصــول  نظــرات  مدافــع 
تو‌ایــم مبیــن  فرمایــش  پیــرو  همشیــه 
ــم ــن توای ــان جانیش ــو گوش به فرم ــس‌از ت پ
ــت ــک اس ــور نزید ــای ن ــه افق ه ــم فتن به‌رغ
ســپدیه ســرزده، صبــح ظهــور نزیدــک اســت

علی سلیمیان



24



25

ما همه هستیم
همدل و همراه 

نصرُُ من الله
نصرُُ من الله 
ملت مبعوث
امت آگاه  
نصرُُ من الله
نصرُُ من الله 
مردم عاشق

مردم خونخواه 
نصرُُ من الله
نصرُُ من الله 
اول انی عشق
آخر انی راه 
نصرُُ من الله
نصرُُ من الله 
رشیه‌ی شََر را
می کند انی آه
نصرُُ من الله
نصرُُ من الله 

شعار1
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کوری چمِِش
شدمن گمراه 
نصرُُ من الله
نصرُُ من الله 
شاه خراسان

هست فقط شاه
نصرُُ من الله
نصرُُ من الله 
می‌رسد از راه
منجی دلخواه
نصرُُ من الله
نصرُُ من الله 

محمود یوسفی



27

نه یک قدم جلوتریم
نه یک قدم عقبتریم
»پیرو امر رهبریم«

کشست شدمنو ببنی 
ما ذوالفقار حدیریم
»پیرو امر رهبریم«
تو مودین یدپلماسی

ماییم که دست برتریم
»پیرو امر رهبریم«
هنوز توی یخابونیم

ما حافظ انی سنگریم
»پیرو امر رهبریم«
زمان اتحاد ماست 
با همیدگه برادریم

»پیرو امر رهبریم«
قسمت ما پیروزیه
مرد نبرد آخریم

»پیرو امر رهبریم«
متحیدم و یکدصا
از همشیه قویتریم

شعار 2
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»پیرو امر رهبریم«
پای ولاتی می مونیم

ایرانیِِ دلاوریم
»پیرو امر رهبریم«
به اتحادمون قسم
عازم صبح ظفریم

»پیرو امر رهبریم«
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